
 ويژه نامه روزنامه               به مناسبت  سى و چهارمين سالگرد دفاع مقدس

به نام شاهد آغاز مى كنم كه گواه صادق ماجراست. هم آن چه در عاشوراى 8 ساله دفاع مقدس رفت و هم بر حرف به حرف و سطر به سطرى كه امروز را رقم مى زند، هم ديد و مى داند در عاشوراى 
هشت ساله، شهداى ما چه مى گفتند و چه مى كردند و چه سان عاشقانه جان خويش را به ميدان مى آوردند و هر زمين را به خون عطر كربلا مى زدند و هم مى داند، امروز ما چگونه به راه شهدا نگاه 
مى كنيم. به نام شاهد مى نويسم، كه همه ما را بر صراط مستقيم خويش اهل شهود مى خواهد و كاممان را پر از شهد تا گاممان به سوى شهادت استوار شود و با هزار شرمسارى، با سرى كه پايين است 
قلم را به عرصه مى آورم تا از شهيد بگويد و از مردانى كه به هر روز، شهيد مى شوند و زنان و فرزندانى كه هر روز، لااقل يك بار يتيم شدن را احساس مى كنند آرى، من شرم حضور دارم، از چشم در 
چشم شدن با آنانى كه فرشته ها، آيات عشق را از نگاهشان مى خوانند، اما عرصه را به قلم سپرده ام تا از آنان بنويسد. يارانم را به ميدان خوانده ام تا با قلم طاهرشان از كسانى بنويسند، كه باور دارم، از 
«مطهرات» هستند كه زمين را و زمان را از لوث كفر، از كثافت متجاوزان، از ... پاك كردند، پاى حرف به حرف اين گزارش ها هم نقد اشك رفته است در شرح مردانى كه نقد جان دادند پاى آزادى و 
استقلال و عزت اين ملك، شرح بانوانى كه اگر اجرى افزون تر نداشته باشند لااقل در محضر حضرت دوست و حتى نگاه مردم منصف، شانه به شانه شوهران خويش هستند كه جانبازى و صبر، دوروى 
سكه جهاد است در راه خدا و خدا كند، قدر بدانيم، شهدا را، جانبازان  هر روزه شهيد را و خانواده هاى شاهد را كه روشنى چراغ استقلال در كوچه به كوچه اين ديار رهين منت آنان است، بارى، در اين 
ويژه نامه، «پلاك عزت» را از سينه رازدار جانبازان پرافتخار قطع نخاعى، شيميايى و غريب ترين بندگان خدا، جانبازان اعصاب و روان مى خوانيم كه هر كدام، آيتى روشن از آيات خداوند هستند و هر 
نفس شان كه به درد برمى خيزد ممد حيات يك ملت است و چون- باز هم به درد- برمى آيد، مفرح ذات يك امت، و به راستى از دست و زبان و قلم و تصوير و نگاه كه برآيد؟ كز عهده شكرش بدر آيد؟ 
ما همين اول اعتراف مى كنيم، توان شكر را نداريم و مگر مى توان به قلمى شكسته بر سينه خسته كاغذ، خورشيد را شرح كرد؟نه، نمى شود، يك «دهن خواهم به پهناى فلك/ تا بگويم شرح آن رشك 
ملك» كه هر جانباز، هر لحظه صبورى همسرش، هر لحظه نگاه فرزندانش خود «رشك ملك» است كه رشك از ملكوتيان هم مى برد، پس بپذيريد از ما، كه توان اداى دين را نداريم، اما اين قلم زنى را 
بسان «قدر تشنگى» خودمان بدانيد، از آب دريايى كه بايد چشيد والا ساحت جانبازان دريا دريا صبر است و اقيانوس اقيانوس درد، و كتاب در كتاب دردنامه، و كاش كسى در قامت فردوسى طلوع كند از 
افق ادبيات مقاومت تا شاهنامه بسرايد كه نه عجم را كه زندگى عشق را جاودانه كند اما ... اما فردوسى نيست و ماييم، نوقلمان ديار فردوسى كه آمده ايم تا به مدد ياد شهيدان و استعانت از خداى شهيدان، 
در ادامه هدفگذارى «خراسان» در حوزه دفاع مقدس، ويژه نامه اى بنويسيم، كه گوشه اى از حماسه هاى جانبازى را فرانگاه مردمان آورد. آمده ايم، همانطور كه به عشق مزار شهيدان را عطر مى افشانيم 
و به اشك مى شوييم، نام جانبازان را، بهشت به بهشت تازه كنيم و حديث كلامشان را براى نو شدن جان ها دوباره بخوانيم و باور داريم، در فرداهايى نه چندان دور كه ما نباشيم و قهرمانان ماجراهاى 
ما هم به شهدا بپيوندند، اين نوشته ها خواهد ماند و آيندگان خواهند خواند و تاريخ قضاوت خواهد كرد، دو دهه و نيم، پس از جنگ قهرمانان حقيقى اين ملك چه روزگارى داشتند و چه سخنى. و از 
ما خواهند پرسيد، چرا، اگر نه شايسته اين مردان مرد، لااقل به اندازه توان خود به خدمت اين «امام زادگان عشق» كمر نبستيد؟ چرا كلام در زبان شان، گاهى شكست؟ نسل هاى بعد باهوشند، حتى از 

ميان همين نوشته ها خواهند خواند، ناگفته ها را، آن چه امروز قلم را تاب گفتن نباشد و مرا شجاعت نوشتن، اما تاريخ هست، فردا هست، شهيد هست، اگرچه ما نباشيم!
من درباره شهدا كم ننوشته ام، با دوستانم، كم ويژه نامه توليد نكرده ايم، به سطر به سطر همه آن ها افتخار مى كنيم و باور داريم، در فرداى حساب، ما كتاب دفاع مقدس خويش را روى ترازو 
خواهيم گذاشت، اما اين ويژه نامه براى خود ما هم عطر و بوى متفاوت دارد. بغض سختى كه قريب به 3 دهه در گلو و كلام جانبازان است، در گلوى قلم ما و خود ما نيز نشسته است. مى ترسم، بشكند 

اين بغض مى ترسم...
بارها جانبازان به ما گفتند: شما حرف ما را نمى توانيد بنويسيد. گفتند... و اين ما را مى شكست آخر چه حرفى است كه جانباز نتواند بگويد و يك رسانه انقلابى، نتواند بنويسد؟ مگر مى شود... اما، 
از نگاهشان، از لبخند به درد شكوفا شده شان، مى توان خواند؛«هركه را اسرار حق آموختند/ مهر كردند و دهانش دوختند» و اينان اصحاب اسرار حق هستند ما را حرفى از هزاران شان كافى است و به 
قدر «نمى» از «يم» ملكوتى شان، سيراب مى كند. سيراب. آخر اين ها فقط سرمايه امروز نيستند، ذخيره اى هستند كه بايد تاريخ را تغذيه كنند و مطمئنم، نسل هاى آينده، از اين معادن و گنج ها 
خيلى بيشتر از ما بهره خواهند برد. مطمئنم، اما براى امروز، جانبازان از دردها شان نگفتند، آن گونه كه بايد، من اما سر آن دارم، كه اگر قلم قلندرى كند، فقط، سر خط بعضى از دردها را بگويم، تا برخى 
از مردم و مسئولان را به فكر وادارد، كه واقعا ما چه كرده ايم براى جانبازان، باز هم مى گويم آنان كريم تر از آنند، كه بى توجهى هاى ما را به رخ مان بكشند، بزرگ تر از آنند كه كوچكى هاى برخى 
از مسئولان را به يادمان بياورند، اما مرا نه صبر ايوب وار آنان است و نه كرامت و بخشندگى دريا گونه شان، پس فرياد مى زنم، چرا برخى ها، جانبازان را نمى بينند؟ چرا نمى فهمند دردهايى را كه اين 
اسوه هاى شكيبايى مى كشند؟ چرا زبان به طعنه دارند، برخى ها چرا قدر ناشناسند؟ چرا برخى ها را سهميه هاى اسمى كور و كر كرده است؟ چرا؟ گيريم همه سهميه هاى اعلامى را ده برابرش را 
بدهند، آيا تحمل داريد، يك روز فقط يك روز، اين دردها را تحمل كنيد؟ مى فهميد، جانبازى كه از گردن قطع نخاع است چطور زندگى مى كند؟ مى دانيد اگر دست و پايش را اره كنند، نمى تواند كارى 
بكند؟ مى دانيد تمشيت طبيعى او دريك شبانه روز چه دشوارى هايى دارد؟ مى دانيد شرايط جانبازان اعصاب و روان چگونه است؟ مى فهميد، سرفه هاى زخمى جانباز شيميايى يعنى چه؟ اصلا، يك 
مثال ساده؛ لطفا به پشت دراز بكشيد و يك ساعت فقط يك ساعت، بدون اين كه به طرف راست و چپ بچرخيد، به سقف اتاقتان نگاه كنيد آن وقت خواهيد فهميد چه مى كشد جانباز قطع نخاعى و ... 
نمى خواهم سخن به درازا بكشد. خواندن كلام از زبان جانبازان اثرگذارتر است، فقط مى خواهم بگويم، قبل از آن كه درباره جانبازان و امتيازهاى اعلامى حرفى بزنيد، اول ببينيد، چقدر درست است بعد 
با خود حساب كنيد، حاضريد در برابر ده چندان آن امتيازات كدام عضو خود را بدهيد بعد حرف بزنيد. اما مسئولان! بدانيد در برابر خدا و شهدا و جانبازان مسئوليد، اگر هرچه مى توانيد پاى كار نياوريد. 

فقط همين، اما بخوانيد، پلاك عزت را كه بوى بهشت مى دهد...

غلامرضا بنى اسدى


